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  4- ترين عامل در مقدرات بشر كننده تعيين |(ع) دانشگاه امام صادق
با مقررات  نيفرق دستورات د/ شده  يامتحان ما طراح يبرا ايدر دن زيچ  همهپناهيان: براساس قرآن، 

 نظم دادن صرفاامتحان است نه  يبرا نياست كه دستورات د نيا يرانندگ

را بـه چشـم    نـك يع نيا ديشده، با يامتحان ما طراح يبرا ايدر دن زيچ  كه همه ميداشته باش يزندگنگاه را به  نيا ميكن يسع ديباپناهيان: 
هسـت   ينه عشق درست و حساب ايامتحان است؛ در دن يفقط برا ايدن يدر واقع زندگ. ميامتحان نگاه كن نكيرا با ع زيچ و  همه ميخودمان بزن

را عذاب دهند و مثلاً دست و  يبخواهند كس ايدن نيهست، اگر در ا ياب درست و حسابرنج و عذ يهست و نه حت يو نه لذت درست و حساب
هـم در آخـرت اسـت. در     يرنج و عذاب واقع يعني. كشد يدرد نم گريو د رود يشود، از هوش م اديمقدار كه دردش ز كيرا قطع كنند،  شيپا
  اصالت ندارد. يزيچ چيامتحان است و ه يبرا زيهمه چ ايدن

 »عامل در مقدرات بشـر  نيتر كننده نييتع«به مدت ده شب در دانشگاه امام صادق(ع) با موضـوع:   انيپناه رضايسلام علحجت الا
 جلسهچهارمين از  ييها . بخششود يپخش م مايصبح از شبكه دوم س »قهيشش و ده دق«هر روز ساعت  يسخنران ني. اكند يم يسخنران

  :ديخوان يرا در ادامه م يسخنران نيا

هاي زندگي ابزار ما براي  است/ساير موفقيت» موفقيت در امتحان الهي«ر دنيا موفقيت براي ما فقط د
  امتحان هستند

  باشد، معنايش اين خواهد بود كه ديگـر در  » امتحان گرفتن از ما«وقتي محور مقدرات ما، محور ارسال انبياء و محور دستورات دين
باشـد، حتـي   » نعمـت «و » آسـايش «، »موفقيت«نيست، ديگر كسي در اين دنيا نبايد دنبال دنيا اصل بر رنج كشيدن يا آسودگي ما 

 باشد. » خودزني و سختي دادن به خود«يا » رنج و زجر كشيدن«ديگر كسي نبايد دنبال 

  باشيم؛ يعني نبايد دنبال اين باشيم كه به آن نقطة مطلـوبي كـه در   » موفقيت«بنا نيست ما در اين دنيا دنبال
و موفقيـت بـراي مـا فقـط موفقيـت در       است» درست امتحان دادن«ايم، برسيم. نقطة مطلوب براي ما  گرفته نظر

ريزي و تدبير داشته باشيم  اش نبايد براي ما اهميت داشته باشد. البته در اين ميدانِ بازي زندگي، بايد برنامه امتحان الهي است و بقيه
 نيم اما همة اينها را بايد ابزارهاي خودمان در بازي امتحان تلقي كنيم. هاي زندگي را هم دنبال ك و بايد موفقيت

   ،نگاه امتحاني داشتن به زندگي و بندگي با نگاه غيرِ امتحاني داشتن به زندگي و بندگي كاملاً متفاوت است. بر اساس نگاه امتحـاني
چون ممكن است خداوند به اقتضاي دستگاه امتحان، تو را  »شوم!بعالم هاي  خوان خواهم نفر اولِ نماز شب من مي«تو نبايد بگويي: 

در شرايطي قرار دهد كه به خاطر برخي مصالح، لازم باشد از خواندن نماز شب صرفنظر كني و حتي نمازهاي يومية خـودت را هـم   
اي برسي، بلكه  ن دنيا به خواستهطوري شد؟! تو اصلاً بنا نيست در اي مند شوي كه چرا اين پنهاني بخواني، در اين صورت تو نبايد گله

هاي شايستة خودت را رو كنـي.   الضمير خودت را نشان دهي و در مقام امتحان پس دادن، انتخاب بناست امتحان پس بدهي و مافي
نماز  دانيد كه آيت االله بهجت(ره) به خاطر دستور پدرشان به ترك مستحبات و پرداخت به درس، تا زماني كه پدرشان زنده بودند، مي

رسـاني حـوزه،    پايگاه اطـلاع » .ميدار نيقيرا  نيتا پدرش زنده بود نماز شب نخواند. ا«شب نخواندند. (مصاحبه پسر آيت االله بهجت:
 ) 93027 خبر
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در  زيچ  همه/ است» امتحان«اولين هدف عملياتي ، و »عبادت«، هدف مياني »لقاء االله«مقصد و هدف نهايي 
 شده يامتحان ما طراح يبرا ايدن

 است يعني اگر به تو سختي بدهند براي امتحان است، و اگر آسايش بدهند بـاز هـم   » امتحان«گوييم محور مقدرات الهي  وقتي مي
و اگر به ما نعمـت   )16فجر/»(ربي أهَاننَِ خدا مرا خوار كرد؛«براي امتحان است. بر اين اساس وقتي بلا بر سرمان آمد نبايد بگوييم: 

نه! هر دوي اينها امتحان است و خداوند در قرآن كريم چنين نگاهي  )15فجر/»(نأكَرْمَ   ربى خدا مرا اكرام كرد؛«بگوييم: دادند نبايد 
هايي ديديم نگوييم اين تبعيض است و اين با عدالت خـدا تنـاقض دارد! نـه تنهـا      اند. اگر بين خودمان و ديگران تفاوت را نفي كرده

ست بلكه محور تكليف ما نيز امتحان است. يعني دين هم چيزي نيست جز يك طرح و برنامه براي امتحان محور تقدير ما امتحان ا
 گرفتن از ما. 

 مال و فرزند را ملاك خشم و خشنودى خداوند مپنداريد كه ايـن ناشـى از جهـل شـما بـه امتحـان و       « فرمايد: اميرالمؤمنين(ع) مي
عِ    «؛ آزمايش الهى در توانگرى و قدرتمندى است لا تعَتبَرِوُا الرِّضا و السخطَ بالمالِ و الولدَ ، جهلاً بمواقعِ الفتنةَِ و الاختبـارِ فـي موضـ

 )192نهج البلاغه/خطبه»(الغنى و الاقتدارِ

 عملياتي خلقت بشر  توان گفت: مي فرمود: كه است » امتحان«اولين هدف»بيياةَ لْالح و توْالَّذي خلَقََ المُكمُ2ملك/»(لو.( 
و مقصد  )56ذاريـات/ »(و ما خلَقَتْ الجْنَِّ و الإْنِسْ إلاَِّ ليعبدونِ«كه فرمود: است » عبادت و بندگي«هدف مياني خلقت نيز 

 ـ«) و 6انشـقاق/ »(ربك كدَحاً فمَلاقيـه   إنَِّك كادح إلِى« فرمود:كه است » لقاءاالله«هدف نهايي خلقت، و  ه    إنَِّ ا إلِيَـ ه و إنَِّـ ا للَّـ

هاي  خلقت كه ما عملاً در اين دنيا با آن مواجه هستيم، امتحان است. همة برنامه به تعبير ديگر، هدف ابتدايي). 156بقره/»(راجعِونَ
مـورد  بنـدگان را   ةهم ـو ما «فرمايد:  خداوند ميبينيم براي امتحان است.  بينيم و نمي اين دنيا براي امتحان است؛ هر چيزي كه مي

 ) 30مؤمنون/»(و إنِْ كنَُّا لمَبتلَينَكنيم؛  دهيم و امتحان مي ابتلا قرار مي

 چيز در دنيا براي امتحان ما طراحـي شـده، بايـد      بايد سعي كنيم اين نگاه را به زندگي داشته باشيم كه همه
طلبـي،   اه كنيم، نـه بـا عينـك راحـت    چيز را با عينك امتحان نگ اين عينك را به چشم خودمان بزنيم و  همه

كنند و مشكلي با دين و اعتقـادات   طلبي و امثال آن. بسياري از افراد مذهبي و متدين كه دينداري مي عافيت
شان نيست و بدون توجه به موضـوع مهـم    ندارند، حتي برخي از افراد انقلابي، اصلاً عينك امتحان به چشم

اي در انتخابـات   كنند. مثلاً هر كسـي در هـر دوره   ي مختلف حركت ميها ها و عرصه امتحان دارند در صحنه
 شود براي امتحان است، هم براي خودش امتحان است و هم براي بقيه امتحان است.  پيروز مي

 دنيايي نبايد ما را دچار اشتباه كند نتيايج اين /اش امتحان است چه پيروز شديم و چه پيروز نشديم، همه

 لسة قبل گفتيم، تمام عوامل مؤثر بر مقدرات آنجايي كه در اختيار ما نيست و حتي آنجايي كه در اختيار مـا قـرار   طور كه در ج همان
تـوانيم   مـا از روي نتيجـه نمـي   اجـازه اثـر بدهـد. يعنـي     » دستگاه امتحـان «دارد، فقط به اين شرط اثربخش خواهد بود كه 

ممكن است ما درست و دقيق عمل كرده باشيم، امـا   ايم يا نه. اصلاً تشخيص دهيم كه آيا درست عمل كرده
طور برعكس؛ يعني ممكن است يك  به دليل اينكه دستگاه امتحان به ما اجازه نداده، به نتيجه نرسيم. همين

فرد يا گروهي درست عمل نكرده باشند، ولي به خاطر اينكه دستگاه امتحان اجازه داده، به نتيجـه برسـند و   
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شانسي به نتيجه رسيدي يا فرصت الَكَي يـا  «گويند:  د. در اين موارد معمولاً عوام ميهايش پنهان بمان عيب
در امور دنيايي به نتيجه رسيدن «گويند:  ولي خواص و افراد آگاه مي» شانسي به دست آوردي و پيروز شدي

دهـد   اجازه مـي به تلاش ما و به درست عمل كردن ما بستگي ندارد، چون گاهي دستگاه امتحان به ما لزوماً 
در يك جـايي هـم    نتيجه از ما دوباره امتحان بگيردبه نتيجه برسيم تا در همين  نادرستعملكرد  كه باوجود

ممكن است كاملاً به وظيفة خودمان عمل كنيم ولي به نتيجه نرسيم، در اينجا نبايد احساس شكست كنـيم،  
 ايم. چون به وظيفة خود عمل كرده

  اشتباهي است چون ممكن است خدا عمل مـا  » دهد؟! كند و به عمل ما نتيجه مي ا از ما قبول ميآيا خد«حتي اين نگاه كه نيز نگاه
دنيايي بدهد. ثمرات كارهـاي مـا    دنيايي به عمل ما ندهد. برعكس؛ ممكن است قبول نكند و نتيجة اين را قبول كند ولي نتيجة اين

دنيايي كارهايمان نيز نبايد ما را دچار اشتباه كنـد، چـون    تايج دنيايي باشيم. ثمرات ايناكثراً آن دنيايي است لذا نبايد دنبال ثمرات و ن
دهد. بايد بدانيم كـه چـه پيـروز شـديم و چـه پيـروز        كنيم ولي خدا به ما ثمرة دنيايي مي گاهي به وظيفة خودمان درست عمل نمي

 اش امتحان است.  نشديم، همه

 ند؟ آيا فقط به خاطر اينكه خيلي خالصانه و خوب جنگيدند، پيروز شدند؟ نه! دو مسأله مؤثر بود: ها در جنگ بدر پيروز شد مسلمان چرا
رغـم عملكـرد    ها خالصانه جنگيدند و ديگر اينكه دستگاه امتحان الهي به آنه اجازه داد كه پيروز شوند، و الا علي يكي اينكه مسلمان

ؤمْنينَ منـْه      و ليبلىِ(بود » آزمايشي نيكو«يا » بلاء حسن«بدر فرمود: اين خوردند. لذا خداوند دربارة جنگ  خوبشان، شكست مي المْـ
كنند،  يعني اين پيروزي در جنگ هم امتحان بود، براي اينكه خداوند ببيند بعد از اين پيروزي چگونه برخورد مي )17؛ انفال/بلاَء حسناً

بار خواست مسلمين را با پيروزي امتحان كند. حتي بحث اين نبود كه چون مخلصانه  اوند اينشوند يا نه! يعني خد مثلاً آيا مغرور مي
 عمل كردند خداوند خواست به عنوان پاداش اين رفتار مخلصانه پيروزي نصيبشان شود. 

 كند نگاه به نقش امتحان در تعيين مقدرات ما، تا حد زيادي ما را از خودبيني و تكبر دور مي

 ندگي و بندگي خودمان چنين نگاهي داشته باشيم، كاملاً وابسته و آويزانِ خدا خواهيم شد! اصلاً نگاه بـه مقـدرات تـا يـك     اگر به ز
ترين عامل در مقدرات انسان است، تا حد بسيار زيادي انسان را  كننده كند و نگاه به امتحان كه تعيين مي» خود بي«اي انسان را  درجه

 كند. از خودبيني، عجب، غرور و تكبر دور ميكند، يعني  مي» خود بي«

 مثلاً گـاهي  دهد يك كار خوبي را كه قصدش را داشته، انجام دهد.  گاهي اوقات دستگاه امتحان خدا به يك بندة خوب، اجازه نمي
خوان، بلند شود و نماز شب بخواند، چون الان دستگاه امتحـان   دهد يك بندة خوبِ نماز شب خدا اجازه نمي

اي  شود لذا به او چنين اجازه  گويد او اگر الان براي نماز شب بلند شود، دچار عجب شده و خراب مي مي الهي
گويد: اين بنده هنوز بلد نيست امتحان عجب را درست پس بدهد لذا اگر   دهد. چون دستگاه امتحان مي نمي

ز ظرفيت لازم را پيدا نكرده، لـذا  شود هنو شود و خراب مي يك مقدار ديگر نماز شب بخواند دچار عجب مي
ي   (قال رسول االله ص: و إنَِّ منْ عبادي المْؤمْنينَ لمَنْ فعلاً امتحان عجب نبايد از او گرفته شود. ادتي فيَقـُوم     يجتهَدِ فـ عبـ

هقاَدنْ رنَ  م بْتعَفي يالاللَّي يل دجَتهَفي هادِوس يذَلذ اسِوباِلنُّع هِي فأَضَرْبتادبي عف هْفس      نـَامَفي ـهَليع قَـاءِإب و َنِّي لهنِ نظَرَاً مَلتَياللَّي لةََ واللَّي
هْنفَسل تاقم وه و قوُمَفي ِبحصتَّى يا  حهَليارئٌِ عز - م ريِدا ينَ ميب و َنهيأخُلَِّي ب َلو و   ب يرهُ العْجـ نْ عبادتي لدَخلَهَ العْجب منْ ذلَك فيَصـ
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يعنـي اگـر نمـاز شـب نخوانـد و بعـد        )2/60كافي/ إلِىَ الفْتنْةَِ بأِعَماله فيَأتْيه منْ ذلَك ما فيه هلاَكهُ لعجبهِ بأِعَماله و رضِاَه عنْ نفَسْه؛
 خودش را به خاطر محروم شدن از نماز شب، مذمت كند خيلي بهتر از اين است كه نماز شب بخواند و بعد دچار عجب شود.

 شان دخالت دارد؟! قدر در امور زندگي خورد كه چرا خدا اين به افراد خودخواه و متكبر برمي

 مسلك بشويم و كارهاي خـود را تعطيـل    اند معنايش اين نيست كه جبري گونه ما را احاطه كرده بينيم كه مقدرات الهي اين وقتي مي
شان  بينند كه خيلي از امورشان دست خداوند است و دخالت خدا در امور زندگي ها وقتي مي كنيم و برويم يك گوشه بنشينيم. بعضي

كننـد،   گونه فكر مي كساني كه اين» كنيم! چيز را رها مي اصلاً همه ريزي كنيم؟ پس ديگر چرا تلاش و برنامه«گويند:  زياد است، مي
شـان دخالـت دارد و گـاهي     قـدر در امـور زنـدگي    خورد كه خدا ايـن  معمولاً خودخواه و متكبر و متفرعن هستند، چون بهشان برمي

دسـت خداسـت و خيلـي اوقـات خـدا      گوينـد حـالا كـه خيلـي از امـور مـا        . لـذا مـي  زند هايشان را بهم مي ريزي ها و برنامه تصميم
خدا را بـا بـه هـم    «اميرالمؤمنين(ع) فرمود: كنم! در حالي كه  ريزي و اقدام نمي كند، من ديگر برنامه هاي ما را خراب مي ريزي برنامه

؛ نهـج البلاغـه/حكمت    عقوُد و نقَضِْ الهْمِمسبحانهَ بفِسَخِ العْزاَئمِ و حلِّ الْ  اللَّه  ؛ عرفَتْ ها و گشوده شدن عزمها شناختم خوردن تصميم
249  ( 

 ريزي نكنيم و طبق برنامة خودمان اقدام عملي انجام ندهيم و فقط امتحان پس بدهيم و توكل بر  اگر بنا بود ما براي خودمان برنامه
ريزي و اقدام كند، بعد توكـل كنـد لـذا     نامهتر از الان بود. اصلاً زيبايي توكل به اين است كه انسان بر خدا كنيم، كارمان خيلي آسان

دهد، اما در اين ميان گاهي اوقات حـالِ   ريزي كنيم و گاهي به كارمان هم اثر مي خداوند به ما فرموده است كه براي خودمان برنامه
 دهد تا ما را امتحان كند. گيرد و به كارمان اثر نمي ما را مي

 كند امتحان، لحظه به لحظه دارد با ما زندگي مي خدا از طريق خدا را ديد؟/ شود چگونه مي

 كـم   توانيم خدا را در مـتن ايـن امتحانـات ببينـيم و كـم      كم مي اگر به امتحانات الهي در متن زندگي خودمان درست نگاه كنيم، كم
معصـيت خـدا   ست. در محضـر خـدا   عالم محضر خدا«توانيم درك كنيم كه عالم محضر خداست. وقتي حضرت امام(ره) فرمود:  مي

) اين مطلب را به عرفايي كه اهل كشف و شهود هستند نفرمودند، بلكه به افرادي عادي مثل خودمان 13/461صحيفة امام/»(نكنيد
ما كه اهل شهود قلبي نيستيم چگونه بايد ببينيم عالم محضر خداست؟! يك راه بيشتر ندارد؛ فرموده است. ولـي  

توانيم حضور خـدا   عالم را با نگاه امتحان الهي ببينيم، در اين صورت مي اگر در معادلة امتحان قرار بگيريم و
هـاي پروردگـار را از    توانيم فعل خدا و تمايلات و خواسـته  را در متن زندگي خودمان حس كنيم و ببينيم، مي

 .  خودمان ببينيم

 تا خودش را به ما نشان بدهد؟ آيا بـا اجـرا كـردن     خدا را ديد؟ آيا براي ديدن خدا بايد برويم دعا كنيم، التماس كنيم شود چگونه مي
» امتحان«توانيم با  توانيم خدا را ببينيم؟ بله، هر كدام از اينها يك سهمي در نشان دادن خدا به ما دارند، اما ما مي دستورات الهي مي

هاي خدا  ا ببينيم، به تعبيري اخلاق خدا و خواستهگيرد ببينيم. اگر با امتحان خدا ر هايي كه مي خدا را ببينيم، و خدا را در آيينة امتحان
گيرد. اگـر بـا ايـن     كند و هر لحظه دارد از ما امتحان مي آيد. خدا از طريق امتحان، لحظه به لحظه دارد با ما زندگي مي دستمان مي

فهميم خدا نسبت بـه چـه امـوري     يگيرد م شناسيم و بر اساس نوع امتحاناتي كه از ما مي كم خدا را مي نگاه با خدا زندگي كنيم، كم
 توانيم او را خوب بشناسيم.  حساس است. چون ما تا وقتي با كسي زندگي نكنيم نمي
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 در اين دنيا، همه چيز امتحان است ببينيم/» عينك امتحان«بايد همة زندگي را با 

 خداي منهاي امتحان، خداي غيـر فعـال اسـت و    كند.  خداوند كاملاً فعال است و هر لحظه دارد با دستگاه امتحانش، با ما تعامل مي
مان را  توانيم با او زندگي كنيم. بايد در همة لحظات زندگي خودمان عينك امتحان به چشم بزنيم و همة زندگي خدايي است كه نمي

 با نگاه امتحان ببينيم. 

 دهد بـه خـاطر اينكـه     است. مثلاً خدا به ما نعمت نمياي دارند. در اين دنيا، همه چيز امتحان  ها دايرة بسيار گسترده  امتحانات انسان
دهد تا امتحان كند و ببيند در نعمت چگونـه هسـتيم، بـلا هـم      يك نفسي تازه كنيم و بعدش دوباره به ما بلا بدهد! بلكه نعمت مي

 امتحان است.  هاي زندگي ها و دشمني ها امتحان است. همة دوستي همة روابط بين انسان دهد تا ما را امتحان كند. مي

  كند تا به سراغ ما بيايد و ما را اذيت كند و ما نبايد كينة او  مأمور مي - هايي كه دارد مثلاً به خاطر عيب - گاهي خداوند يك كسي را
است. اي است كه خدا از طريق او از ما امتحان گرفته  را به دل بگيريم، چون بنا بوده كه ما اين امتحان را پس بدهيم و او هم وسيله

بايد تمام تلاشمان اين باشد كه اين امتحان را به خوبي پس بدهيم، نه اينكه از كسي كه وسيلة ايـن امتحـان بـوده، كينـه بـه دل      
 بگيريم.

  .وا أنََّما (در اين دنيا همة روابط اجتماعي و حتي خانوادگي وسيلة امتحان هستند. حتي فرزندان ما هم وسيلة امتحان ما هستندَلماع و
كسـى   چون !برم از امتحان به تو پناه مىدعا نكند كه خدايا! كسى از شما ) اميرالمؤمنين(ع) فرمود: 28؛ انفال/أمَوالكُمُ و أوَلادكمُ فتنْةٌَ

أحَدكمُ  ؛ لاَ يقوُلنََّ»ندشما هست بدانيد كه اموال و فرزندانتان مايه امتحان«فرمايد:  خداوند مى .شودنيست مگر اينكه مشمول امتحان 
نْ مَلك تنْةٍَ ولىَ فلٌ عَشتْمم وه إلَِّا و دَأح سَلي أنََّهتنْةَِ لْنَ الفم ِوذُ بكَإنِِّي أع ماللَّه َانهحبس تنَِ فإَنَِّ اللَّهْالف لَّاتضنْ مذْ مَتعسْاذَ فلَيَتعنِ اس

  )93نهج البلاغه/حكمت »(والكُمُ و أوَلادكمُ فتنْةَو اعلمَوا أنََّما أمَ - يقوُلُ

  يـاةُ  «ي است، زندگي واقعي در عالم آخرت است لهو و بازاصلاً بنا نيست كسي در اين دنيا زندگي كند! زندگي اين دنياْالح هما هذ و

يْالح ِرةََ لهَيخĤْال ارإنَِّ الد و بَلع و وَنيْا إلاَِّ لهدر واقع زندگي دنيا فقط براي امتحان است؛ در دنيا نه ) 64عنكبوت/»(وانُالد
عشق درست و حسابي هست و نه لذت درست و حسابي هست و نه حتي رنج و عذاب درسـت و حسـابي   
هست، اگر در اين دنيا بخواهند كسي را عذاب دهند و مثلاً دست و پايش را قطع كنند، يك مقدار كه دردش 

كشد. يعني رنج و عذاب واقعي هم در آخرت است. در دنيا همـه   رود و ديگر درد نمي هوش مي زياد شود، از
خوريم، همين غذا خوردن هـم مايـة    مثلاً اينكه ما در اين دنيا غذا مي چيز براي امتحان است و هيچ چيزي اصالت ندارد.

طور نيسـت كـه    م هم ماية امتحان است. يعني اينحتي اينكه مجبور هستيم، به دستشويي بروي - با عرض معذرت –امتحان است. 
توانست بدن انسان را طوري طراحي كند كه نياز به دفع ضايعات نداشته باشد  دستشويي رفتن هم اصالت داشته باشد، چون خدا مي

ي ازكاربردهاي اين لذا امام باقر(ع) يك   –مانند بدن بهشتيان  - و مثلاً ضايعات بدن از طريق يك عرقِ خوشبخو در هوا پخش شود 
ألَتْهُ   شمرد خاصيت در بدن انسان را جلوگيري از دچار شدن انسان به خودبيني و تكبر برمي (عنْ جعفرَِ بنِ محمد عنْ أبَيِه ع قـَالَ: سـ

 َطهلُ غاَئمحي وه رَ وَتكَبلاَ يَكيل منِ آدابيراً لغَفقَاَلَ: تص ،طنِ الغْاَئ؛ علل الشرايع صدوق/عهعاميرالمؤمنين(ع) هـم توجـه بـه     )1/275م
(ما لابنِ آدم و العْجبِ و أوَلهُ نطُفْةٌَ مذرةٌ و آخرهُ جيِفةٌَ قذَرةٌ و هو بينَ ذلَك شمارند همين ضايعات را عاملي براي دفع عجب و تكبر مي

 ) 696يحملُ العْذرَة؛َ غررالحكم/ص
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 هاي زندگي وسيلة  آيا هيچ بخشي از زندگي ما هست كه خدا در آن بخش به وسيلة امتحان گرفتن با ما حرف نزند؟! نه. همة بخش
توانست در طراحي زندگي ما خواب را قرار ندهد. يكي از امتحانات خواب اين است كه ببيند آيا ما  امتحان ما هستند. مثلاً خداوند مي

شويم يا نه! اصلاً شيرين بودن خواب براي اين است كه خدا ببيند آيا ما حاضر هسـتيم از ايـن شـيريني     دار ميسحرها براي نماز بي
 خواب براي خدا صرفنظر كنيم؟!

خدا با ما به زبان امتحان سخن »/خواهي؟! خدايا! تو از من چه مي«ايم كه  آيا تا بحال از خدا پرسيده
 گويد مي

 خدايا! تو از مـن چـه   «ايم كه  بار از خدا پرسيده ايم اما آيا تا بحال يك يم و از خدا چيزهاي زيادي خواستها همه به درگاه خدا رفته اين
» قرباني اسماعيلت«اي تا كار به  قدر پرسيده آيا اين سؤال را از خدا اين» خواهي؟! من چه چيزي بايد از خودم نشان دهم؟! چيزي مي

 قربـاني  بـه  شبا خدا صحبت كرد و امتحانات را پشت سر گذاشـت تـا كـار   با زبان امتحان قدر  كشيده شود؟! حضرت ابراهيم(ع) آن
خواهي؟! خداوند كه با زبان امتحـان بـا هـر     مدام درِ خانة خدا رفت و پرسيد: خدايا! تو از من چه چيزي مي .كشيده شد (ع)اسماعيل

قرباني اسماعيل(ع) رسيد. يعنـي حضـرت ابـراهيم(ع) در هـر     گويد، از ابراهيم(ع) امتحانات مختلفي گرفت تا كار به  كسي سخن مي
فرمايد: ما هر چه ابراهيم را امتحان كـرديم   خداوند ميخواهد و درست جواب داد. لذا  مرحله از امتحاناتش فهميد كه خدا از او چه مي

 ) 124بقره/»(نفأَتَمَه إبِراهيم ربه بكِلَمات  و إذِ ابتلَى«و او را مبتلا كرديم او درست جواب داد 

  خواهد خيلي مهم است. ما بايد در هر امتحاني بفهمـيم   خداوند دقيقاً از او چه مي» فهميد«اينكه حضرت ابراهيم(ع) در هر امتحاني
دا بايد بـدانيم  خواهد ابت خواهد تا بتوانيم درست جواب دهيم. براي اينكه ما بفهميم خدا هر لحظه از ما چه مي خدا دقيقاً از ما چه مي

 كنيم و در اين دنيا هيچ خبر ديگري غير از امتحان نيست. كه داريم در دارِ ابتلا و امتحان زندگي مي

 فرق دستورات دين با مقررات رانندگي اين است كه دستورات دين براي امتحان است نه صرفا نظم دادن

 شده است نه براي امتحان گرفتن از ما كه  مقررات راهنمايي رانندگي براي ايجاد نظم و رفاه عمومي طراحي
و اگـر   نـدارد كنيم يا نه! لذا اگر اين مقررات را رعايت كنيم، پليس با ما كاري  آيا مثلاً از چراغ قرمز عبور مي
طوري نيستند. فـرق دسـتورات ديـن بـا مقـررات       كند. اما دستورات دين اين رعايت نكنيم فقط جريمه مي

كنـي و در ايـن امتحـان     كند تا ببيند تو چه كار مي خدا چراغ را قرمز مي«است كه راهنمايي و رانندگي اين 
يعني همة دستورات دين براي امتحان ما طراحي شده است، حتي مقدرات مـا هـم   » دهي چگونه جواب مي

 نظم دادن به زندگي فردي يا اجتماعي ما.  صرفابراي امتحان ما طراحي شده است نه 

 ،كند؛ آيا به خاطر نمـاز اول وقـت    كند تا ببيند در اين امتحان چگونه رفتار مي تك ما دارد نگاه مي خداوند به تك مثلاً در لحظة اذان
حاضر است بلافاصله از فكر خود دربيايد، آيا حاضر است كاري كه به شدت سرگرمش كرده رهـا كنـد، آيـا حاضـر اسـت از خـواب       

خواهد ما  ين حالي كه در آن است خارج شود و به سراغ نماز برود. اذان هر دفعه ميشيرين سحرگاه صرفنظر كند، آيا حاضر است از ا
  را از يك حالي دربياورد و همين يك امتحان است.

  


